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در این صفحه درباره نویسندگان و کتاب‌هایشان می‌خوانید 
کتابخونه

رؤیایی که تلنگر را زد
ســـیر اتفاقـــات زندگی ناصرخســـرو 
بـــه گونـــه‌ای پیـــش رفـــت کـــه او را 
بـــرای تصمیـــم بزرگش آمـــاده کرد. 
او تا چهل ســـالگی خیلـــی از زندگی 
خـــودش رضایـــت نداشـــت و حس 
می‌کـــرد بحـــث کردن‌های هـــر روزه 
با اطرافیان و گشتن با رفقا حاصلی 
برایش ندارد. زمانی که چهل وچند 
ســـاله بود، یک شـــب رؤیایی دید و 
احســـاس کرد باید برای پیدا کردن 
پاسخ پرسش‌هایش به سفر برود، 
پـــس کوله‌اش را برداشـــت و همراه 
بـــا بـــرادر و غلامـــی هندی ســـفرش 
را آغـــاز کـــرد. ناصرخســـرو ابتـــدا به 
ســـفر حج رفت و سپس سفرش را 
از مـــرو و بخش‌هـــای شـــمالی ایران 
آغـــاز کـــرد و در ادامـــه بـــه ســـوریه، 
آذربایجان، ارمنستان، آسیای‌صغیر، 

فلســـطین، جزیرة‌العرب، طرابلس، 
تونس، ســـودان و مصـــر رفت و در 
نهایـــت، دوبـــاره بـــه مکـــه و مدینه 
ســـفر کـــرد. او پـــس از زیـــارت خانه 
خـــدا از بخش‌هـــای جنوبـــی وارد 
ایران شـــد و بعد از آن به خراسان و 
زادگاهش بلخ برگشـــت. این ســـفر 
ســـه هـــزار فرســـنگی، هفت ســـال 
طـــول کشـــید و ناصرخســـرو را بـــه 

انســـان دیگری تبدیـــل کرد.

مسافری با نگاهی دقیق
این ســـفر رفتن‌هـــا تنها نکتـــه قابل 
توجه زندگی ناصرخســـرو نیست. او 
مســـافری بی‌نظیـــر با نگاهـــی دقیق 
و جســـت‌وگر اســـت و از آن مهم‌تر، 
طبعی شـــاعرانه و قلمی روان و شیوا 
دارد. ســـفرنامه‌ ناصرخســـرو فقـــط 
بـــه اشـــیا و ســـاختمان‌ها محـــدود 

نمی‌شود. او با ظرافت تمام، جزئیات 
چیزهایـــی را کـــه می‌بینـــد توصیـــف 
می‌کنـــد و هیـــچ چیـــزی از چشـــم او 
دور نمی‌مانـــد. غذاهـــای محلـــی را 
تســـت می‌کنـــد، بـــه ضیافت‌هـــای 
شاهانه می‌رود و همنشین شاعران 
محلی می‌شـــود. با دهقانـــان و رعایا 
صحبـــت می‌کنـــد و حـــرف تاجـــر و 
شـــاهزاده را می‌شـــنود. او از کنـــار 
مســـائل به ســـادگی رد نمی‌شـــود و 
بـــه دنبال جمـــع کردن اطلاعـــات از 
محیط جغرافیایی و فرهنگ مردمان 
آن منطقـــه اســـت. ناصرخســـرو بـــه 
خاطـــر تســـلطش بـــر قواعـــد زبـــان 
فارســـی، خیلـــی خـــوب کلمـــات را 
کنـــار هـــم می‌گـــذارد و کلمه‌ســـازی 
می‌کنـــد. او بـــر خـــاف نویســـندگان 
آن زمـــان کـــه کتاب‌هایشـــان را بـــه 
عربی می‌نوشتند، سفرنامه‌اش را به 

فارســـی می‌نویســـد تا برای آیندگانی 
کـــه هنوز نیامده‌اند، اثـــری به یادگار 
بگذارد. ســـفرنامه ناصرخســـرو یک 
نمونه عالی برای نوشـــتن ســـفرنامه 
اســـت. او بـــا صداقـــت و صمیمیت 
و همین‌طـــور بـــا اختصـــار و ایجـــاز، 
مشـــاهداتش را نوشته است. خیلی 
اهل زیاده‌گویی و پرگویی نیســـت و 
خیلی زود ســـر اصل مطلب می‌رود 
و خیلـــی دقیـــق هرچه کـــه می‌بیند، 
توصیـــف می‌کند. ایـــن حکیم ایرانی 
می‌داند برای نوشـــتن سفرنامه باید 
به جزئیات توجه کند و پای صحبت 
مردم آن منطقه بنشـــیند. اطلاعاتی 
کـــه او به خواننـــده‌اش ارائه می‌دهد 
بـــه قدری مفیـــد و جالب اســـت که 
امروز به عنوان یک منبع ارزشـــمند 
بـــرای شـــناخت زندگی مـــردم در آن 

زمان به شـــمار مـــی‌رود.
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ذهن جست‌وجوگر 
اما چه شد که ناصرخسرو تصمیم 
گرفـــت کوله‌بـــارش را بـــردارد و در 
میانســـالی عـــزم ســـفر کنـــد. اول از 
همه باید گفـــت او روح آزاد و ذهن 
جســـت‌وجوگری داشـــت و با وجود 
اینکـــه وضـــع مالـــی خانـــواده‌اش 
خـــوب بـــود ولی خـــودش را محدود 
بـــه زندگـــی در زادگاهـــش، یعنـــی 
شـــهر مـــرو و بلـــخ خراســـان بـــزرگ 
کـــرده بـــود. ناصرخســـرو دوســـت 
داشـــت ســـفر کنـــد، بخواند، شـــعر 

بـــا دوســـتانش خـــوش  بگویـــد و 
باشد. عربی، فارسی، فقه، فلسفه، 
شـــریعت، ادب، تاریـــخ و ریاضـــی را 
در مدرســـه یـــاد گرفتـــه بـــود. حتی 
یـــک کتـــاب هـــم دربـــاره ریاضیات 
نوشـــته بـــود. ناصرخســـرو آنقدر در 
درس و مدرســـه موفـــق بـــود که به 
گفتـــه‌ خـــودش در کل خراســـان و 
ســـرزمین‌های شـــرقی کســـی پیـــدا 
نمی‌شـــد کـــه مثـــل او از پـــس حل 
مســـائل بربیایـــد. البتـــه شـــاید هم 

بخشـــی از ایـــن حرف‌هـــا از غـــرور 
جوانـــی ناصرخســـرو برمی‌آمـــد. آن 
زمان، ســـفر کردن مثـــل امروز نبود 
کـــه بـــا یک کولـــه بتـــوان دور دنیا را 
گشت. مسافرت سخت و جانفرسا 
بود و رفتن از یک شـــهر به شـــهری 
دیگـــر ماه‌هـــا طـــول می‌کشـــید. در 
چنیـــن شـــرایطی، هر کســـی دل به 
راه نمـــی‌زد و راهی ســـفر نمی‌شـــد. 
ناصرخســـرو بـــرای شـــروع ســـفر به 
یـــک تلنگـــر یا بهانـــه نیاز داشـــت.

روزبه‌فکری
روزنامه‌نگار

اگر ناصرخسرو قبادیانی می‌خواست تا پایان عمر شغل دیوانی و درباری 
خود را ادامه دهد تا بازنشسته شود، دیگر هیچ وقت نه سفرنامه‌ای 

نوشته می‌شد و نه نامی از او در تاریخ باقی می‌ماند. ناصرخسرو هرچند 
کمی دیر، در چهل‌ودو سالگی تصمیم به سفر و دیدن دنیا گرفت، ولی با 
چشمی باز این کار را انجام داد و با دقت، هرچه را دید نوشت. نوشتن، 
حسُن کار ناصر خسرو بود؛ چون در زمانه‌ای که شبکه‌های اجتماعی 

وجود نداشت و خبری از اشتراک‌گذاری مطالب و عکس‌های سفر نبود، 
تنها سفرنامه‌نویسان زحمت انتقال این قبیل مطالب را می‌کشیدند.

دقیق ‌ببین
و زیبا بنویس

و سفرنامه‌نویسی به ما می‌دهددرس‌هایی که درباره سفر ناصرخسرو قبادیانی و 

ناصرخسرو در 
نوشته‌هایش از سفر، 

از سختی‌های راه 
و همچنین سبک 

زندگی مردم در 
شهرهای مختلف هم 

نوشته است. او در 
سفرنامه‌اش چگونه 

سفر کردن، دقیق 
دیدن و زیبا نوشتن را 

آموزش می‌دهد. 

اســـت و در توصیـــف ایـــن شـــهر 
می‌نویســـد: »در بیســـتم صفـــر 
ســـنه ۴۳۸ به شـــهر تبریز رسیدم 
و آن پنجـــم شـــهریورماه قدیم بود 
و آن شـــهر قصبه بزرگ آذربایجان 
است. شهری اســـت آبادان. طول 
و عـــرض را پیمـــودم. هر یک هزار 
و چهارصد گام. مرا حکایت کردند 
کـــه بدین شـــهر زلزله افتاد شـــب 
پنجشنبه هفدهم ربیع‌الاول سنه 
۴۳۴ بـــود. گوینـــد در ایـــن شـــهر 
منجم ابوطاهر شیرازی می‌زیست 
و حکم کرد که در فلان شـــب این 
شـــهر به زلزله خراب شـــود، حاکم 
به الزام، مردم شهر را از آن بیرون 
کـــرده به صحرا برد تا در زیر خاک 
هـــاک نشـــوند و آن حکـــم منجم 
راســـت آمد. شـــهر در آن شب به 
کلـــی خراب شـــد چنـــان که بیش 
از چهـــل هـــزار آدمـــی در آن واقعه 
هـــاک شـــدند. امیـــر وهســـودان 
بـــن محمـــد بـــن روادی الازدی، 
کـــه از قبـــل قائـــم خلیفـــه حاکم 
آن دیـــار بـــود، در ســـنه ۴۳۵ بـــه 
اختیـــار مذکور، از نو بنیاد عمارت 
تبریـــز کرد.« او زمانـــی که کویر را 
پیمایـــش می‌کنـــد، بـــا مشـــاهده 
گنبدهای کویر می‌نویســـد: »و در 
این راه بیابان به هر دو فرســـنگ 
گنبدک‌هـــا بـــه ســـبب آن اســـت 
تـــا مـــردم راه گم نکننـــد و نیز به 
گرمـــا و ســـرما لحظـــه‌ای در آنجـــا 

آسایشـــی کنند.«

توصیف‌های ناصرخسرو
از مقصدهایش

یکی از شـــهرهایی که ناصرخسرو 
در طـــول ســـفر خـــود از آن بازدید 
او در  اســـت.  کـــرده، اصفهـــان 
ایـــن شـــهر می‌گویـــد:  توصیـــف 
»شـــهری اســـت بر هامون نهاده، 
آب و هوایـــی خـــوش دارد و هرجا 
کـــه ده گزچـــاه فرو برند آبی ســـرد 
خوش بیرون آید.« او بازار شـــهر را 
چنیـــن توصیف می‌کنـــد: » بازاری 
دیـــدم از آن صرافـــان کـــه انـــدر او 
دویســـت مـــرد صـــراف بـــود و هر 
بـــازاری را دربند و دروازه‌ای و همه 
محلت‌ها و کوچه‌هـــا را همچنین 
دربندهـــا و دروازه‌هـــای محکـــم 
و کاروانســـراهای پاکیـــزه بـــود و 
کوچـــه‌ای بـــود کـــه آن را کـــو طراز 
می‌گفتنـــد و در آن کوچـــه پنجـــاه 
کاروانســـرای نیکـــو و در هـــر یـــک 
بیاعـــان )دلال‌هـــا( و حجـــره‌داران 
بســـیار نشســـته و ایـــن کاروان که 
مـــا بـــا ایشـــان همـــراه بودیم یک 
هزار‌وســـیصد خـــروار بار داشـــتند 
که در آن شـــهر رفتیم هیچ بازدید 
نیامد کـــه چگونه فـــرو آمدند، که 
هیـــچ جا تنگـــی موضع نبـــود و نه 
تعذر مقام و علوفه.« ناصرخســـرو 
جـــزو اولین کســـانی اســـت که به 
تبریـــز ســـفر کرده و آن شـــهر را به 
طـــور دقیـــق توصیـــف می‌کنـــد. او 
حتـــی اطلاعـــی از زلزلـــه‌ای کـــه در 
ایـــن شـــهر رخ داده، کســـب کرده 


